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 چکیده

دان و متفکر مسلمان پاکستانی بود که در هـ(، فيلسوف، مصلح، سياستمدار، شاعر، حقوق1317 -1256علامه محمد اقبال لاهوری )

ت، تمام داشهای اسلامی که در تمام جهان مشهور است. به دليل نگاه نوينی که به دين های معرفتی، نه تنها در سرزمينبسياری از ميدان

های مسلمان منتشر شود، به ای وامدار او هستند، شهرت و آوازۀ او قبل از آنکه در ميان دولتنوگرايان و روشنفکران دينی، به گونه

فراسوی مرزهای اسلامی و کشورهای غربی رسيده بود. اقبال لاهوری، تمام تلاش خود را در راه رسالتش که همانا بيداری مسلمانان 

که بر  است« اسرار خودی»کرد. به همين منظور بيشتر اشعار خود را برای بيداری مسلمانان سرود. اولين منظومة ديوان او ف میبود، صر

دور نشد و هر جا به اصلاح پرداخت بر « خودی»توان گفت او از آن پس هيچ گاه از کند و میهايش را بنا میاين اساس ديگر انديشه

نمود، مغرب زمين را پيش مسلمانان هيولايی ترسم کرد که گاه او نسبت به غرب که تا حدودی احساسی میهمين اساس عمل کرد. ديد

« خودی»بايست برای رسيدن به خودی از فرهنگ مغرب زمين اجتناب کرد. مسألة اصلی ما در اين پژوهش اين است که مراد اقبال از می

صد دارد به ای قتوصيفی و با استفاده از منابع کتابخانه–ين مقاله با روش تحليلیکند؟ نگارنده در اچيست؟ و چه هدفی را دنبال می

ل، در فلسفة اقبا« خودی»شود، اين است که ای که از اين پژوهش حاصل میدر انديشه اقبال بپردازد. نتيجه« خودی»بازشناسی نماد 

 بازگشت به خويشتن و رهايی از فراموشی خود است.

 ل لاهوری، خودی، رمزاقباها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

در آنجا توانست رشد و نمو خاصی بکند و شاعران و نويسندگان  ها قبل وارد شبه قاره شد وگرچه ادبيات فارسی سده

اره گويان شبه قتوان به يقين ابراز داشت که علامه اقبال لاهوری در ميان همة پارسیفراوانی را در دامن خود بپروراند، اما می

کسانی بود که توانست با انتخاب  های معرفت سرآمد بود، در هنر شاعری نيز يکی ازممتاز است. او که در بسياری از ميدان

ای هزبان فارسی به عنوان زبان هنريش، آثار ماندگاری به يادگار بگذارد. او سياستمداری متدين بود و عارفی مصلح. انديشه

گرايانة او توانست همة مرزها را درنوردد و در فراسوی کشورهای اسلامی نيز پيروان و طرفدارانی برای خود بجويد. اصلاح

کرد های سالانة مسلمانان قرائت میها و جلسههای خود را در قالب شعر ريخت و اشعارش را در انجمنو بسياری از انديشها

کرد و خود از زبان حضرت بار مسلمانان شکوه مینهاد. در اين شعرها از وضع اسفو تأثيرات عميقی بر فکر مسلمانان می

 داد.را به خاطر سستی و بی تفاوتی نسبت به امور دين مورد ملامت قرار میداد و آنها الهی به مسلمانان پاسخ می

ايمان »داند: ابوالحسن ندوی که از همراهان و دوستان علامه اقبال بود، چند عامل را در نبوغ شخصيت اقبال دخيل می

: 1377)ندوی، « مولوی بود ، سحرخيزی و عبادات بامدادين و سرانجام مثنوی«خودی»راسخ، قرآن کريم، خودشناسی و يا 

ی و»ای است که فرهنگ بارور اسلام به خانوادۀ عظيم بشری هديه کرده است. های برجسته(. اقبال يکی از شخصيت30

فيلسوف، سياستمدار، مجاهد، محقق، عارف، اسلام شناس، شاعر و صاحب دو فرهنگ غربی و شرقی است. غرق شدن در 

جهان امروز و فرهنگ و تمدن و علوم جهان بيگانه ساخت و تحصيل و تحقيق در اروپا و  تاريخ و معارف اسلامی او را با

فرهنگ اروپايی او را از خويش، از تاريخ و فرهنگ و ايمان خويش، يعنی اسلام دور نساخت، خشک عقلی فلسفه، او را از 

 «بينی باز، ايمان او را از دلش نبرد زيبايی و لطافت شعر محروم نساخت، ايمان مذهبی او را به تعصب نکشاند و جهان

 (.18: 1384)شريعتی، 

ها، الينه ترين اين دغدغههای خاص خود را داشت. يکی از مهمعلامه اقبال لاهوری به عنوان مصلحی اجتماعی دغدغه

و هم فلسفه  شدن مسلمانان و فراموشی خودی بود. او که غرب را ديده بود و هم از نزديک با چهرۀ واقعی غرب آشنا بود

ی يافت. انديشة اصلاح دينهای چاره برای بازگشت به خويشتن میشناخت، در مقايسه با مسلمانان راهغرب را به خوبی می

اولين کسی که در شرق، عَلَم اصلاحگری دينی را برافراشت، شاه ولی الله دهلوی بود که »در شرق سابقة چندانی نداشت. 

ها، خرافات و از عقايدی که اصلاً ربطی به کتاب و سنت ندارد، پيراسته شود. بعد از او سيدجمال يهاز پيرا عنوان کرد دين بايد

های مثبتی برداشت، اما کسی که اين افکار را قانونمند کرد و آن را وارد مرحله الدين حسينی به طور فعال در اين زمينه گام

گذارد. های اصلاح گرايانة خود را در دو بخش به بحث میقبال انديشه(. ا99: 1382)بقايی، « ای ساخت، محمداقبال بودتازه

 .1پردازدبخش اول آن، مشکلات مسلمانان است و بخش دوم به اصلاح اين مشکلات می

هايی برای برون رفت از وضعيت فعلی پردازد، دقيقاً راه حلاقبال در بخش ديگری از مباحث خود که به اصلاح می

کارهايی، برای يابند. در ميان راهدهد که به شرط انجام آن مسلمانان عظمت از دست رفتة خود را باز مییمسلمانان ارائه م

کند. شايد مبالغه نباشد که يکی از را پيشنهاد می« اسرار خودی»رهايی از اين خمودی و عقب ماندگی فکری و فرهنگی، 

ترين همکند. مصورت نماد و با استفاده از حکايات گوناگونی ابراز میاست. او اين مسأله را به « خودی»مهمترين سخنان اقبال 

نماد چيست و اقبال به چه ميزان توانسته است با استفاده « خودی»پرسشی که در اينجا برای نگارنده مطرح است اين است که 

يلی و تحل -استفاده از روش توصيفی گرانة خود را بيان کند؟ به همين منظور، نگارنده با های اصلاحاز نماد خودی، انديشه

 پردازد.ای به اين مسأله میبهره گيری از تکنيک تحليل محتوا و به کارگيری فيش از منابع کتابخانه
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کنيم اين است که خودی در اشعار اقبال به چه معنی است و نماد از چيست؟ آن هدفی که ما در اين پژوهش دنبال می

يد و است. يعنی اگر کسی د« خودی»ند، سخن اصلی اقبال در آثارش و همچنين منظومة فکريشاگونه که اقبال شناسان گفته

سی رسد بررهای اقبال را دريابد. به همين منظور به نظر میتواند لب و اساسی انديشهنگاه اقبال دربارۀ خودی را بداند می

 کند.تواند تا حدودی ضرورت کار را بر ما آشکار میمی

 شود.ای استفاده مینماد خودی در اشعار اقبال از روش تحليل محتوا با استفاده از منابع کتابخانهبرای بررسی 

 پیشینه .1-1

سد: نويها را دربارۀ علامه اقبال لاهوری انجام داده است؛ در يکی از آثار خود میمحمد بقايی که در ايران بيشترين پژوهش

ه و کتاب در سراسر جهان دربارۀ اقبال نوشته شده و يونسکو اعلام کرده که هجده هزار مقال 1987طبق آمار يونسکو تا سال »

(. بدون شک کثرت 113: 1382)بقايی، « دربارۀ هيچ متفکری در يک قرن اخير اين همه مطلب و مقاله نوشته نشده است.

اشاره شود که در ايران نسبت به  های منتشر شده دربارۀ اقبال نشان از عظمت و بزرگی او دارد؛ اما لازم استمقالات و کتاب

جاهای ديگر تحقيقات اندکی در باب اقبال صورت گرفته است و اين جای شگفتی است، برای شخصيتی که زبان فارسی را 

سفه سير فل»برای شعر انتخاب کرده و در حدود نه هزار از ابيات شعرش را به فارسی سروده و رسالة دکتری خود را در باب 

های اندکی را به خود اختصاص داده است. با اين وصف چند کتاب تحقيقی و تعداد اين مقالات و شته، پژوهشنو« در ايران

ترجمة 1377اثر ابوالحسن ندوی است که به سال « های انديشة اقبالشگفتی»ها سخنرانی شايستة توجه است. يکی از اين کتاب

نکه نويسندۀ آن خود مدتی از ملازمان علامه اقبال بود، بسيار حائز اهميت کتاب به دليل اي اين. شودمی منتشر و فارسی آن چاپ

نوای شاعر »است. او به خوبی توانسته است برخی از جوانب و زوايای پنهان زندگی و انديشة اقبال را آشکار سازد. اثر ديگر 

چاپ و منتشر کرده است. مشايخ  1373اثر اقبال شناسی ديگر، محمدحسين مشايخ فريدونی است که کتابش را در سال « فردا

لاهوری پرداخته و به خودی و رمز آن اشاراتی دارد. يکی ديگر از کتاب اقبال شعر ديوان به خود دريافت اساس بر فريدونی

چاپ و منتشر  1384اثر علی شريعتی بود که چاپ نهم آن به سال « ما و اقبال»هايی که بسيار مورد توجه قرار گرفت، کتاب 

داند که هنوز اسلام چون گذشته قدرت سازندگی انسان و . شريعتی در کتاب خود، وجود اقبال را افتخار بزرگی میشد

پرورش دهندگی نبوغ را در خود حفظ کرده است. از نظر شريعتی، اقبال يک فرياد بلند بيداری است که بزرگترين ضربه را 

تواند ست. او نشان داده که در جهان امروز، در دنيای تفکر امروز اسلام میبر پيکر دشمن اسلام و قدرت استعماری وارد کرده ا

به صورت تحقيقی به زندگی و  که خوبی هایکتاب از ديگر يکی. باشد مطرح علمی و ترين سطح پرش انديشة فکریدر عالی

آلما  ترجمة شفيق است. اين اثر که بااثر خرم علی « زندگی اقبال و زمانة ما»آثار و افکار علامه اقبال پرداخته است. کتاب 

فاضلی چاپ و منتشر شده است، يکی از معدود آثاری است که به صورت تحقيقی و نسبتاً کامل به اقبال پرداخته است. يکی 

مة ترج از نويسندگان پرکاری که دربارۀ اقبال کارهای خوبی از خود به يادگار گذاشته محمد بقايی )ماکان( است. او علاوه بر

ترجمة بازسازی فکر دينی در اسلام، مقالات متعدد و گفتگوهای فراوانی دربارۀ اقبال انجام داده ها دربارۀ اقبال وبرخی کتاب

الله مجتبايی چاپ شده است که به صورت تحقيقی به ای از آقای فتحاست. در دايرۀالمعارف بزرگ اسلامی مجلد نهم مقاله

نوشتة محمد مير « خود و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری»صورت گذرا پرداخته است. مقالة  های اقبال بهمعرفی و انديشه

واقعی انسان معرفی « من»قابل توجه است. در اين مقاله که دو صفحه از آن را به خودی اختصاص داده است، خودی را 

رداخته پ« خودی»به « فة شرقی در نگاه اقبال لاهوریحکمت خودی و فلس»ای با عنوان کند. عزيز الله سالاری نيز در مقالهمی

ای خرد و عرفان نورانی شرقی است ... انسانی که هم نظام ديدگاهی اقبال گونه»ای که از آن گرفته اين است که است. نتيجه

های به پايگاه(. همچنين با نگاهی 153: 1392)سالاری، « دارای خرد رحمانی و هم صاخب دل، پرتپش، پويا و ستم سوز است
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خوريم که تنها دو مقاله از آنها به صورت مستقيم و غير و نورمگزين به تعدادی مقالات دربارۀ اقبال برمی SIDعلمی همچون 

صورت،  کشاند، به هرها را رديف کنيم، نوشتة ما را به اطناب میپردازد، اما اگر ليستی از آن مقالهمی« خودی»مستقيم به مسألة 

 اند.نپرداخته« اسرار خودی»است که هيچ يک از آنها به نماد خودی در  مسأله اين

 . بحث2

 . نماد خودی از نظر اقبال1-2

ای در حدود هزار بيت با عنوان اسرار خودی ای که اقبال در سن کمال)حدود چهل سالگی( سرود، منظومهترين منظومهمهم

ار او سايه شود، بر سراسر آثهايی که در اين منظومة هزار بيتی ديده مینديشهاند، ااست. بر مبنای نظری که اقبال شناسان داشته

يد احمد توان به سر سدر تکوين شخصيت اقبال علاوه بر نبوغ ذاتی او، کسانی دخالت داشتند. از جملة آنها می»افکنده است. 

های بسياری از انديشه»گويد که (. همو می625: 1385مجتبايی، «)خان، شاه ولی الله دهلوی و مولوی نذير احمد دهلوی بود

ای ههای او با برخی از جنبهکه از مبانی فلسفة اوست، و نيز مخالفت« تسخير فطرت»و « خودی»اقبال، مخصوصاً نظرية 

تصوف، انتقاد از غرب و اتکاء کلی به ارزش و اعتبار عقل، در حقيقت بسط و گسترش افکار نذير احمد است که با بيانی 

)همانجا(. نظرات متعددی در بارۀ اسرار خودی اقبال ارائه شده است. « شودتر اظهار میتر و جامعلسفی و نگرشی ژرفف

 محمد بقايی بر اين باور است که:

ل ای است از عقايد هگبررسی کرد. فلسفة خودی اقبال آميزه« خودی»فلسفة اقبال را در مجموع بايد بر محور اصطلاح »

ليزم بخصوص فردی، نظرات فيخته دربارۀ واقعيت من، عقايد مک تاگارت استاد او و احمد سرَ هَندی، عارف و در مورد ايدآ

انديشمند در زمينة استقلال منِ دانی در برابر منِ عالی، عقايد نيچه در مورد اَبرَانسان، بينش هندويزم در خصوص تحری 

دارد. اقبال همة اين مفاهيم را آدمی بيان می« من»ن در مورد جاودانگی هايی که قرآحقيقت، عرفان مولوی، و بالاخره ديدگاه

آورد به نام فلسفة خودی و قبايی تنيده از اسلام و عرفان و اشراق ای پديد میآميزد و عصارهدر چرخشت ذهن خود به هم می

 (30: 1382)بقايی، « نفسانی استگذارد فلسفة خودی که آن راه رسيدن به کمال پوشاند و اسمش را میبر اين تفکر می

ای که اقبال تحصيل کرده و به ويژه دورانی که او در انگلستان بود و با فلسفة مغرب زمين به خوبی آشنايی بر مبنای رشته

واع اريخ و انيابيم که او آشنايی کاملی بر تداشت و نيز رسالة دکتريش که به سير فلسفه در ايران پرداخته بود، به خوبی در می

شناخت و هم تاريخ فلسفة مغرب زمين را. از اين رو بسيار طبيعی تفکر بشری داشت. هم ماجرای فکر فلسفی اسلام را می

به  های گوناگون فلسفی نيز قرار گرفته باشد. اين تأثيرپذيری اقبال از فلسفهاست که منظومة فکری اقبال تحت تأثير انديشه

بارها در اشعار فارسی خود از مارکس، هگل، تولستوی، نيچه و بسياری ديگر نام برده خوبی در ديوان او مشهود است. او 

اقبال در توجه عميقی که به نيچه داشت، او را انديشمندی »گويد: است. خليفه عبدالحکيم که از اقبال شناسان به نام بود، می

شة او کرد افکار و انديدانست و فکر میمسلمان می و اقبال نيچه را به نوعی يک« قلب او مؤمن، لسانش کافر است»يافت که 

(. ابوالحسن ندوی بر اساس سه بيت شعری که اقبال در مطلع اسرار خودی آورده و اقبال 104همان: «)به اسلام نزديک است

 گيرد:يجه میاز زبان مولانا دنبال انسان کامل است و از ديو و دد ملول است و جويای شير خدا و رستم دستان است، چنين نت

به نطر بنده، منظور اقبال از آوردن اين چند بيت شعر در اول کتابش]اسرار خودی[ اين است که او نيز در اين زمينه با »

مولانا هم فکر و هم عقيده بوده است، زيرا او به حکم مطالعه و تحقيق در علوم فلسفی از پيشگامان پويندگان انسان کامل 

شود. انسان کامل از نظر اقبال که به صفات بلند انسانيت رسيده است، اقبال به انسان کامل منتهی میبوده است. خودی از نظر 

همان مسلمان است و بس. تصوير اقبال از انسان مسلمان، تصويری زشت و نازيبا نيست بلکه تصويری دلپذير و متفاوت ارائه 

 (.66: 1377ندوی، «)دهدمی
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د از مولوی تأثير پذيرفته است، چنان روشن و آشکار است که نياز به ارائة برهان و ادله ندارد. های خواينکه اقبال در انديشه

« ودیخ»رسيد اقبال در شکل دادن به او هم از نظر فکری و هم از نظر شعری تحت تأثير مولوی است. بنابراين به نظر می

خودی، »ويد:گدانست. و از زبان اقبال میدی را وحدت حيات میکاملاً از مولانا نيز تأثير پذيرفته است. خرم علی شفيق نيز خو

خودی انسان، بنياد »(. نيز 102: 1395)شفيق، « سازد استوحدت آگاهی و وجدان بشر که کانون شخصيت انسان را می

 «شخصيت و هويت فردی و مرکز حيات و مرکز ثقل وجود اوست و کمال خودی و در حقيقت کمال وجودی هر فرد است

 (. 627: 1385)مجتبايی، 

ودی کلمة خ»شود: نيز از فلسفة قابل ذکری برخوردار است. اين معنی از زبان خود اقبال چنين بيان می«خودی»خودِ کلمة

ورد، خهايی به چشم میپس ازتردد زياد، به امر مجبوری انتخاب گرديده است. اگر چه از ديدگاه ادبیِ فارسی و اردو، نارسايی

تند توانسمی« من»، ساير کلماتی که به جای دو ديدگاه، اين  کلمه به معنی ذم تکبر و خودخواهی است. در فلسفهاما در هر 

 رنگیکلمة بی، مذموم بودند، و هيچکدام از آنها مثل خودی« اَنانيت»و « نفس»و« شخص»و « اَنا»به کار روند، به همان اندازۀ 

نباشد. با اين همه، برای مقتضيات شعری من،گمان کردم که کلمة مناسبی  نبودند، که حيثيت اخلاقی خاصی متوجه آن

رود. از طرفی مقصود تصوف اسلامی به عقيدۀ به کار می« من»است،چرا که در فلسفه نيز، به معنای احساس تشريح ناپذير

خداوند « دیخو»طور کلی شناختن نيست، چرا که در تصوف اسلامی، مفهوم فنا عدم وجود نيست؛ بلکه به « انَا»من، فناناپذير 

« بقا»العين تصوف اسلامی اين است که پس از آن منزل، مرحلة ديگری به نام ی انسانی است. نصب«انَا»بزرگ و برتر توسط 

 هست، که به عقيدۀ من مقامی بسيار رفيع و اثبات ذات است . 

است؛  «نيچه»ختی و شقاوت نيست، که در نظر ؛ مقصود من س«الماس باش»و « پخته مثل سنگ شو»گويم: موقعی که می

ا است، تا اين که او بتواند آن شايستگی ر« اَنا»يعنی مقصودم ترک ترحم و همدردی انسانی نيست، مفهوم من تکميل عناصر 

ل های شخصی منتج، و بر حصوالمقدور بتواند کلية نيروهای هلاکت آفرين را شکست دهد، که به ضعفپيدا کند که حتی

را به مفهوم اعتماد به نفس، عزت نفس، حفاظت نفس و « خودی»ای شخصی، برابر گردند. از ديدگاه  اخلاقی، من کلمة بق

ام، تا آنجا که به معنای اثبات ذات، با اصرار بر حق، به خاطر حمايت از فريضة عدالت وصداقت، بلند نظری به کار برده

« نمادی رمزی»را به شکل « خودی»رسد اقبال (. به نظر می77-1373:75يدنی، کند )مشايخ فرايستادگی، و با مرگ مقاومت می

رار اس»روشن شود، بر مبنای اشعار اقبال، به ويژه « اسرار خودی»مطرح کرده است. برای اينکه نماد رمزی اقبال در منظومة 

 پردازيم:هايی، به شرح و تبيين آن میدر قالب بخش« خودی

 ي. خودی و خودباختگ2-2

هاست، اين امر که در اول به عنوان يک تفکر اجتماعی از طرف اقبال فلسفة خودی اقبال در واقع راه حل رفع خودباختگی

مطرح شده بود، با مشاهدۀ مظاهر انحطاط و زوال هويت در اقوام شرق، به ويژه مسلمانان، به عنوان شناخت علل و راه درمان 

رب، و هم ای که در فلسفة جديد غال نظر به بينش عقلی و فلسفی پيشرفته و سرمايهتر گشت. اقبانديشه در وجود او راسخ

چنين تعقل پيشرفتة روز اروپا و نيز، با توجه به  روح اشراق و الهامی که در فطرت قومی و ذاتی او به عنوان يک متفکر هندی 

ری و پرورش و استغراقی که بنا به عشق و وجود داشت، و هم چنين شناخت عميق به قرآن و فلسفة اسلامی و تحولات فک

فلسفة »امبينی، مبتنی بر فرهنگ و بينش اسلامی به نمعرفت به مولوی، در عرفان عميق و پر غنا و متعالی يافته بود، به يک جهان

وح غمة رکرد. خودی از نظر اقبال حقيقت وجود انسان و نرسيده بود که جهان و انسان و حيات را برايش تفسير می« خودی

يد به در گلشن راز جد« خود انسان»خدايی است، که سرانجامی جز رسيدن به خداوند برايش متصور نيست. اقبال در تبيين 

 گويد:صورت سوال و جواب و توصيف آن چنين می
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 باشم مرا  ازمـن خبر کن که من 
 

 چه معنی دارد اندرخود سفر کن 
 

 است کائنات حفظ تعويذ« خودی»
 

 تحيات اسين پرتو ذاتشنخست 
 

 (384 :1385اقبال، )                

 يا:

 فزون است کل از او آنکه است جزو چه
 

 طريق جستن آن جزو چون است 
 

 های ما فزون استخودی ز اندازه
 

 تاسفزون تو بينی که کل زان خودی  
 

 (386)هـــــــمان:                        

ت، عشق اس ،مرکزی و اصلی خودی ةدر نظر او هست»است. « شور»و « پويايی» دو حس ۀال بيش از هر چيز زاييداقب ةظرين

 (167 :1388 )مير،«دهدهايش را جلوه میو با همين عشق تمام موجوديت

 رتشود پايـندهاز محبـت مــی
 

 رتتـابنده تر،سوزنده تر،زنده 
 ج

 فطرت او آتـش افروزد زِ عشق
 ج

 عشق عالم افروزی بياموزد زِ 
 

 (81همان:)                        

 

 وطن و نظریۀ خودیِ اقبال 3-2

اند و شويم: وطنی که دورتا دور آن را مرز کشيدهدر آثار اقبال لاهوری، ما با دو نوع وطن ممدوح و مذموم مواجه می

اند. اين نوع وطن محصول غرب است و مذموم گر جدا شدهحدود جغرافيايی آنها را معين کرده و تحت نام کشور از همدي

است و با ديدگاه انسانی اقبال همخوانی ندارد. از همين رو است که ملی گرايی نيز از اين لحاظ بی مفهوم است. به اين 

ته است، نداشترتيب، وطن گرايی و ملی گرايی به مفهوم غربی آن برای جهان اسلام جز خسارت چيز مفيدی برای آنان در بر 

ای هزادگاه خود را به سادگی با علاقه به اسلام و سرزمين و ليم قرآنی علاقه به وطن و سرزمينتعاچرا که مسلمانان به حکم 

ای هاما با رواج تفکر غربی وطنی، ملت ،نمودنداسلامی جمع کرده بودند و دفاع از بلاد اسلامی را وظيفة شرعی خود تلقی می

 م قرار گرفتند و حتی از منافع همديگر در مقابل دشمن مشترک هم، دفاع نکردند.اسلامی روياروی ه

 لُردِ مغرب آن سـراپا مــکر وفن
 

 اهل ديــن را داد تعـــليم وطن 
 

 او به فکر مرکز و تــــو در نفاق
 

 بگذر از شام و فلسطين و عـراق 
 

 تواگرداری تميزخـــوب و زشت
 

 خشتباکلوخ وسنگ و نبندی دل 
 

 تا زِخــــود آگاه گردد جانِ پاک  خاک  روی   از برخاستن دين چيست
 

 نگنجد آن کـه گفت الله هومـی
 

 در حــدود اين نـظام چارســو 
 

 (454)اقبال:                             

بهيچ وجه  چيز مادی و اسلام از پرستش يک است عبارت پرستی است. وطن پرستیناسيوناليسم از نظر اقبال يک نوع بت

پسندد. مليت و وطن مسلمانان به آب و خاک و نژاد و نسب بستگی ندارد. اهل اسلام يک قبله و يک بت پرستی را نمی

 (:91-93: 1373هدف و يک شريعت و يک ايدئولوژی دارند و توحيد و ايمان وطن مشترک آنان است)مشايخ فريدونی، 

 اند آن چنان  قطع اخــوت  کرده
 

 بر وطن تعمير ملت  کرده اند 
 

 تا وطن را شمع محــفل ساختند
 

 نــوع انسان را قبايل ساختند 
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 اين شجر جنت زعـالم برده است
 

 تلـــخی پيکار بار آورده است 
 

 مردمی اندر جـــهان افسانه شد
 

 آدمــــی از آدمی بيگانه شـد 
 

 اندام ماندروح از تف رفت وهفت
 

 گم شد و اقـوام ماند آدميــت 
 

 (141)اقبال:                          

وطن ممدوح اقبال، وطنی است که ديواری دور آن کشيده نشده و مرزهای جغرافيايی نيست. وطن از نظر او جوامع اسلامی 

رد و جوانان را به تری با غرب سرناسازگاری دااست. او با آنکه تحصيل کردۀ غرب است، اما با شدت و حدت هرچه تمام

 کند: دوری از غرب توصيه می

 علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ
 

 بايد نه ملبوس فرنگمغز می 
 

 (540)اقبال:                         

کند. اگرچه مرد صحرايی جان روی از غرب میبه همين منظور است که انتقاد شديدی از آتاترک و پهلوی در تقليد و پی

به ايران دميد، اما پهلوی و نظام شاهنشاهی آن را دوباره به قهقرا بردند. اين است که اقبال با چنين تفکری، ناسيوناليسم  ایتازه

 داند:کند و اسلام را وطن اصلی مسلمانان میوطنی را رد می

 جــوهر ما با مقامی بسته نيست
 

 تندش به جامی بسته نيست بادۀ 
 

 تهندی وچينی سفالِ جام ماس
 

 رومــی وشامـی گــل انـدام ماست 
 

 شام نيست روم و قلب ما از هند و
 

 نيست اســلامبـجز بـوم او  ومـــرز  

 در پهنای دل که دل به دست آور
 

 گـل شـود گم ايـن سرای آب ومـی 
 

 (  139)اقبال:                                

             

 خودی.بازسازی تفکر دیني و 4-2

هايش را با اين عنوان ارائه داد و تحت ای از سخنرانیهای اصلی اقبال بازسازی تفکر دينی است. او مجموعهيکی از دغدغه

کتابی با همين عنوان، بارها چاپ شده است. مهمترين محور اين بازسازی تفکر دينی، مسألة خودی است.  تفکر نوگرايانة 

دازۀ وسعت اسلام و بيشتر، گستردگی پيدا کرده است. انديشة اتحاد اسلامی و بازسازی تفکر اقبال از مرزها خارج شده و به ان

دينی، روح پرآشوب او را تسخير کرده است. او راه رسيدن به امت واحدۀ اسلامی را عبور از خود و شناخت بهتر خود 

گيرد و مافی الضمير خود را در قالب شعر نمادی یداند. او به پيروی از مراد خود، مولانا، راه نماد پردازی را در پيش ممی

 کند.ريزد و راه انديشيدن و پيش رفتن را هموار میمی

ن کند که رسيداسرار خودی، نمادی رمزگونه و سراسر انگيزشی و نيرو بخش است که تراوشات ذهنی مردی را بازگو می

 داند:به ذات و ماهيت اصلی خود را تنها وسيلة پيشرفت و پويايی می

 پيکر هستی ز آثار خودی است
 

 بينی ز اسرار خودی استهر چه می 
 

 خويشتن را چون خودی بيدار کرد
 

 ردـــدار کــم پنـــالـــکارا عـــآش 
 

 (77: 1385)اقبال،                         
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صلابت و استواری زندگی را  برد،شود و انسان پی به وجود ذات خود میزمانی که قدرت و توانايی خودی آشکار می

يابد و به بازسازی کند و سرانجام راه رستگاری و سعادت را باز میبيند و مس وجودش را به زر تبديل میآشکارا می

 پردازد.هايش میانديشه

 چون حيات عالم از زور خودی است
 

 پس به قدر استواری زندگی است 
 

 قطره چون حرف خودی را برکند
 

 ايه را گوهر کندــمیـــهستی ب 
 

 (78)همان:                              

 آيد، عشق به هستی و دوری از ناتوانی و سرافکندگیبه اعتقاد اقبال، بازگشت به خود به دنبال محبت به خود به وجود می

 هموار کنندۀ راه رشد خودی است:

 نقطة نوری که او نام خودی است
 

 استزير خاک ما شرار زندگی  
 

 ترشود پايندهاز محبت می
 

 ترتر، تابندهتر، سازندهزنده 
 

 (81)همان:                             

 بازگشت به خود، آرزويی است که بايد در دل پرورانده شود:

 دارآرزو را در دل خود زنده
 ج

 شت خاک تو مزارــگردد مــا نــت 
 ج

 آرزو جان جهان رنگ و بوست
 

 ن آرزوستـــر شی، اميـفطرت ه 
 جج

 دل ز سوز آرزو گيرد حيات
 

 ق ميرد چو او گيرد حياتــغير ح 
 

 (79)همان:                               

 رود:اگر آرزو و تمنا، در دل بميرد، شعلة سرکش درک و دريافت خودی و بازگشت به خويشتن رو به خاموشی می 

 آرزو صيد مقاصد را کمند
 

 ندـــعال را شيرازه بــر افتـــدف 
 ج

 زنده را نفی تمنا مرده کرد
 ج

 شعله را نقصان سوز افسرده کرد 
 

 (79)همان:                           

 

 .دور شدن مسلمانان از خود5-2

 تفکر های اغيار است و هدف از طرح آن نابودینکردن به خودی و دوری از آن، يکی از دسيسهاقبال معتقد است، توجه

سانی ان -و انديشة اسلامی است. فراموش کردن خويشتن خويش، هم صدايی با فرهنگ و آدابی است که با فرهنگ اسلامی

 است.« فرقشان هفتاد ساله راه بين»های زيادی دارد و گويای کلامِ مسلمان مشرق نشين تفاوت

ت داند و معتقد اسمانان را بانيان علم و دانش میفکری اقبال در نماد خودی آشکار شده است. او مسل (مانيفستبيانيه )

خرد و دانش از طريق مسلمانان به اروپاييان منتقل شده، اما نفاق و جدايی طلبی باعث شده تا مسلمانان از قدرت و شوکت 

اند دمرغزاری میخود هبوط کنند و با فراموشیِ خودیِ خود و نفی آن ضعف خود را آشکار سازنند. اقبال در اين نماد، دنيا را 

که در آن وفور نعمت و آسايش است و بيم حملة دشمن و غم و اندوه وجود ندارد تا اينکه شيران و دلاوران قدسی به آن 

انسانی آنها که نزديک است جهانگير شود و بر گيتی سيطره پيدا  -های علمیشوند، يعنی مسلمانان و انديشهمرغزار وارد می

انديشة اسلامی و برتری يافتن مسلمانان بر بلاد غرب، راه را برای به کارگيری انواع مقابله هموار  کند. ترس از جهانی شدن

يد. ای انديشکند، اما در دنيای معاصر رويارويی و مقابله به صورت جنگ و کشمکش امکان پذير نيست، پس بايد چارهمی
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رين نبرد، برافروختن آتش خودکم بينی و گريز از خويشتن خود داند و بهتاقبال در اين نماد راه نبرد را در جنگ هويتی می

 است:

 بهر حفظ خويش مرد ناتوان
 

 ها جويد ز عقل کاروانحيله 
 

 (87)همان:                       

 در مقابل هماورد قوی، دلاوری کردن دور از عقل است و اقبال به زيبايی توجيه آن را در اين بيت نمايانگر است:

 سيم ساعد ما و او پولاد دست  نتواند به زور از شير رستميش 

 (87)همان:                          

دريافته  گر باشد و به درستیزندگی و تحصيل در غرب باعث شد تا اقبال انحطاط فکری و فرهنگی را بيش از پيش نظاره

شکوه انديشة شرق، دوامی نخواهد داشت. چاره انديشی بود که اين جامعة سراسر رنگ و زيبايی در برابر قدرت فرهنگی و 

های ضعف را در جامعة بزرگ انديشمندان و خدعة افرنگ از يک سو، خود کم بينی و سادگی شرق نشينان از سوی ديگر، زمينه

 کند:و متفکران اسلامی فراهم می

 شير نر را ميش کردن ممکن است
 

 غافلش از خويش کردن ممکن است 

 (87)همان:                                   

ر شود مگخواهد و اين امر محقق نمیشود، او سيطرۀ همه جانبه میها ختم نمیوری ملتکشی و بهرهنيرنگ فرنگ به بهره

 ترين اسلحة خود ساخت:را قوی« افسون قلم»با دست اندازی بر جهان فکری و اجتماعی جوامع، از اين رو 

 ام گشتـــهـال ب آوازۀـــاحـــص
 

 ون آشام گشتـــظ شيران خـــواع 
 

 رـــوم کذاب اشــعره زد ای قــــن
 

 رـــر از يوم نحس مستمــخبیــــب 
 

 اموت روحانیــــدار از قهــــماي
 

 امیــزدانــــرسل يــــبهر شيران م 
 

 ور آورمــور را نــنیــدۀ بـــــدي
 

 ورمور آـــب دستور و مأمـاحـــص 
 

 نـــمال نامحمود کـه از اعـــوبــت
 

 نـــديش فکر سود کـان انـــای زي 
 

 هر که باشد تند و زورآور ستی است
 

 زندگی مستحکم از نفی خودی است 
  

 (87: 1385)اقبال،                         

ربيان شد. انس مسلمانان با کالاهای ترسيم دنيای خالی از سختی و تلاش و آراستن آن در چشم مشرقيان سرلوحة کار غ

« سفندیاختيار کردن دين گو»رنگارنگ و پرفايدۀ غربی و فراموش کردن سختکوشی و تلاش برای رسيدن به پيشرفت، همان 

 بود که اقبال به آن اشاره کرده است:

 ل شير از سختکوشی خسته بودخي
 

 دل به ذوق تن پرستی بسته بود 
 

 پسندآمدش اين پند خواب آور 
 

 خورد از خامی فسون گوسفند 
 

 ارکـــه کردی گوسفندان را شـآنک
 

 ن گوسفندی اختيارـرد ديــــک 
 

 (88)همان:                          

آفت دنيای مسلمانان است خود کم بينی و غرب گرايی دو غدۀ سرطانی «  الينه شدن»يا همان « اختيار کردن دين گوسفندی»

 ره پيکرۀ هستی مسلمانان را در برگرفتند و روح بودن و خواستن را در آنان نابود کرد.هستند که ذره ذ
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داند و معتقد است به محض شناخت درد مشترک، که همان اقبال دردمندی است که راه نجات را در درک آلام مسلمانان می

 ميشه در اندوه دانستن اين راز گريان بود:توان راه درمان را نيز دريافت. از اين رو چشمانش هدوری از خويشتن است می

 ها گريستبهر انسان چشم من شب
 

 تا دريدم پردۀ اسرار زيست 
 

 مکناتـــاه مــــارگــــاز درون ک
 

 برکشيدم سرتقويم حيات 
 

 (76)همان:                      
 

 رب و فراموشيِ خودیفلسفۀ غ .6-2

خود کم بينی و وابستگی به علم و فلسفة غرب در ميان انديشمندان بارز و  ضعف مسلمانان از جايی شروع شد که صفت

خواستند قرآن و تعاليم روح بخش آن را زير ساية تفکر آشکار شد. آنان به انديشمندان يونانی اعتماد و اطمينان داشتند و می

 نگی بود.يونانی درک کنند. اين عمل در واقع، فراموشی خود و دچار شدن به اليناسيون فره

اقبال، انديشمند بزرگ اسلامی که در هر دو جامعة شرقی و غربی زندگی کرده بود و آرا و عقايد غربيان را در باب فلسفه 

دانست، پيروی محض از فلسفة غربی را اشتباه بزرگ ناميده است. فلسفة يونانی بر اديان بزرگ جهان تأثير فراوانی به خوبی می

بر متفکران اسلام بسيار واضح و روشن است، اما در کنار اين اثر بخشی عظيم، متأسفانه ديدگاه بعضی داشته است و اين تأثير 

ای ديگر رقم خورد. طبق آراء سقراط و شاگردش افلاطون، راه تقرب به خدا عقلی از متفکران اسلامی نسبت به قرآن به گونه

خودی، افلاطون را گم شده اهيم منطقی کردند. اقبال در نماد بیاست و جهات ديگر را ناديده گرفتند و دين را محدود به مف

 داند:در ظلمات عقلی می

 رخش او در ظلمت معقول گم
 

 در کهستان وجود افکند سم 
 

 (88)همان:                      

که « ستس آدم اگوسفندی در لبا»اقبال معتقد است که فکر افلاطونی با پيشرفت و نفوذی که در دنيای اسلام داشت، 

 ارزش شمرد:باعث ضرر و زيان حکمت و نابودی آن شد و ادراکات حسی را بی

 آنچنان افسونِ نامحسوس خورد
 

 اعتبار از دست و چشم و گوش برد 
 

 )همانجا(                              

 ست:داند که استعداد پرورش را از دست داده اای میاو فکر افلاطونی را مانند دانه

 اشروييدن ندارد دانه ذوق
 

 شاخبر پروانهاز تپيدن بی 
 

 (89)همان:                    

ند و کمزيت بزرگ کار اقبال، تربيت خودی و واکاوی انديشة اسلامی است. او انسان را به تفکر و غور درونی دعوت می

د که دانای زيبا و بديع شتر را نماد از انسانی میل در اشارهدهد. اقبابرای يافتن، ايجاد و پرورش خودی راهکارهايی ارائه می

ذارد. های راه را با صبر و استقامت پشت سر بگبايد با طی کردن مرحلة اطاعت و تسليم در برابر حدود و قيود شريعت، سختی

آيد، اما همين که میگويد خواستن و پرداختن به اطاعت، کار سخت و طاقت فرسايی است که از عهدۀ هرکسی بر ناو می

 های سختی و حيرت را پشت سر بگذاری و به سر منزل مقصود برسی.توانی بيابانقدم در راه بگذاری و طالب باشی می

 خدمت و محنت شعار اشتر است
 

 جبر و استقلال کار اشتر است 
 

 گام او در راه کم غوغاستی
 

 کاروان را زورق صحراستی 
 

 (93)همان:                        
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 شود:اولين کار مهم در اطاعت از خدا، به عاقبت خيری و ديدن نتيجة مطلوب منتهی می

 تو هم از بار فرايض سر متاب

 

 برخوری از عنده حسن المآب 

 )همانجا (                           

ده خستگی اين راه طاقت فرسا را نمیداند که شرقيان غربی شاز آنجا که اقبال با فرهنگ و آداب غرب آشنايی دارد، می

دانند، اما اقبال اين سختی و محدوديت را اين گونه به نمايش توانند تحمل کنند و اطاعت از فرامين را جان کندن تدريجی می

 گذارد:می

 باد را زندان گل خوشبو کند

 

 قيد بو را نافة آهو کند 

 )همانجا(               

 داند:کند و تسليم در دايرۀ شريعت را دستور قديم میگله و شکايت را نهی می

 شکوه سنج سختی آيين مشو

 

 از حدود مصطفی بيرون مشو 

  (94)همان:                     
 

 . نماد اشتر و خودی7-2

ت، طاعنکتة جالب توجه در اسرار خودی موکداً در بيان مراحل رسيدن به خودی، به کارگيری نماد اشتر است. در مرحلة ا

ر کند تا قطره را به دريا تبديل کند و ذره را به صحرا. دداند که با شکيبايی و استقامت طی طريق میاقبال انسان را شتری می

بيان مرحلة دوم، نفس انسان را به شتری تشبه کرده است که خودپرور و خودسر است و برای رام کردن آن بايد مردانه زمام 

 شتر نفس را در دست گرفت:

 تا شوی گوهر اگر باشی خزف  مرد شو آور زمام او به کف

 )همانجا(                             

 داند:اقبال فراموش کردن خودی را زينت ساز الينه شدن می

 هر که برخود نيست فرمانش روان

 

 شود فرمان پذير از ديگرانمی 

 )همانجا(                             

 ا و مافيها آفت انسان است، انسانی که از ما سوی الله دل بر نکند. به قول اقبال:حب و خوف دني

 امتزاج ماء و طين تن پرور است

 

 کشتة فحشا هلاک منکر است 

 (94)همان:                      

 اطاعت، خوف از الله، قطع ما سوی الله، يافتن گوهر نماز، به دست گرفتن سپر روزه:

 استحکام توستاين همه اسباب 

 

 پختة محکم اگر اسلام توست 

 )همانجا(                         

 اگر شتر نفس را شتربانی کنی:

 آشيانی برق و تندر دربری

 

 بازان برتریاز کنام جره 

 (93)همان:                   

 د تا تاج سليمانی را شايسته باشد:بان باشخواهد انسان جهان آرا و جهاناقبال آرزوی نيابت الله را دارد. او می

 یــــاج سليمانی کنـــب سر تـــزي  هانبانی کنیـــانی جـــر شتربـــــگ
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 بلی شویــلک لايـــدار مـــاجــــت  آرا شویاشد جهانــهان بـــا جـــت

 بر عناصر حکمران بودن خوش است  نايب حق در جهان بودن خوش است

 الم استب حق همچو جان عـــايــن

 

 م استـــم اعظـل اســـستی او ظــه 

 (95)همان:                                  
 

 . رهایي در خودی است8-2

شود و با رام کردم نفس سرکش و خودپرور، فطرت، در اسرار خودی، عظمت فطرت بيدار خداجوی بشری، آشکار می

 رسد.و انسان به رهايی و آزادی می شودشود و ساز برتری و حق باوری کوک میآبادان می
 از حرم بيرون کند اصنام را  پخته سازد فطرت هر خام را 
 نغمه را تار دل از مضراب او

 
 بهر حق بيداریِ او خواب او 

 (95)همان:                      

اری است که از غبار راه بيرون نايب الهی يا همان انسان شرقی آزاد از بند اليناسيون مفر و معبر زندگی نو است، شهسو

 آمده است و روشنگر چشم مسلمانان است تا راه را ببينند:

 ای فروغ ديدۀ امکان بيا  ای سوار اشهب دوران بيا

 و ــرونق هنگامة ايجاد ش

 

 ها آباد شودر سواد ديده 

 (96)همان:                 
 

 گیری. نتیجه3

او را به جهان انسانی تقديم کرد. او ، اسلامی شمول جهان و پربار فرهنگ که است يیهاترين شخصيتاقبال يکی از برجسته

ی بيدار شناسفيلسوفی توانا و اسلام، آگاه ور نشد و برای هميشه محققیهيچ گاه در فرهنگ و آداب پر زرق و برق غرب غوطه

قلبی او به اسلام راه تعصب و تحجر را بر او بسته دانست. ايمان باقی ماند و راه نجات مسلمانان را در آگاهی و بيداری می

رايی باطل و گدانست، نه تکيه بر سنتبود. اقبال، انديشمندی مدرن بود که راه رستگاری را بازگشت به خويشتن خويش می

رب غبه دور از علم. ديدگاه او نسبت به غرب که شايد تا حدودی نتيجة برخی احساسات غرب ستيزی اوست، باعث شد که 

 های رهای آنان، دوری و اجتناب از فرهنگ غربی است.ترين راهرا ابرازی مسلمانان چون هيولايی ترسيم کند که يکی از مهم

ها و مفاسد اجتماعی و بيان آنها برای مردمان روزگار خود و او مصلحی اجتماعی بود که همانند سعدی با ترسيم رذيلت

گذارد. اقبال نه شاعر است نه فيلسوف، در عين حال ها را نيز به نمايش میها و نيکیروزگاران ديگر، دورنمای روشن فضيلت

اش را به شعری نغز و پرمغز تبديل کرده است. شالودۀ گرانة او افکار فلسفیهای روشنهم شاعر است و هم فيلسوف. انديشه

راموش گاه عقيدۀ اسلام و تفکر بنيادی خود را فو هيچذهنی و بنياد فکری اقبال بر زيربنای مستحکم اسلام استوار شده است. ا

کند. انديشة او فراتر و برتر از زمان اوست. شوق ايجاد جامعة اسلامی و پيشرفت گستردۀ مسلمانان سراسر وجودش را نمی

گويای  و شيوا زبان با ات کندداند و خود را ملزم میبود. اقبال پرداختن به غرب و غربگرايی را نوعی ازخودبيگانگی می فراگرفته

ای بيافريند تا اسرار خود بودن و خودخواستن را بياموزد. راه رهايی امت فارسی و به مدد کلام مولانا و شعر ناب او منظومه

 .اسلامی از منظر اقبال، خودی است و خودی همان بازگشت به خويشتن خويش است که با زبانی نمادی به آن پرداخته است

محور فعال زندگانی و آگاهی است  «خودی» را بدين منظور به کار برده که بفهماندآن اقبال  رمزگونه است که نمادی« خودی»

نمادی از کمال وجود هر فرد است. کمال اجتماع وابسته « خودی»دهد و کمال که به نظر او وجود اصلی هر فرد را تشکيل می

يعنی هويت  ؛«خودی»هر چه انسان، . استای از وحدانيت ذات الهیوهبه کمال خودی افراد است و فرديت هر فرد انسان جل
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رسد و خويشتن و در نتيجه به رهايی می به وحدانيت ذات حــق نزديکتر خواهد شد ،فردی خود را بيشتر اثبات و تقويت کند

شود. به کمال نهايی ختم میيابد. بر اساس تفکرات اقبال، خودی يا بازگشت به خويشتن در مراحل متعددی، را بازمی خويش

از احکام شرع است که البته نبايد آن را سرسپردگی و مساوی با جبر و تسليم دانست،  تعبدی اطاعت، خودی تربيت مرحلة اول

مرحلة بعدی، تربيت و پرورش خودی، ترک گناهان و تسلط کامل بر خويشتن و به عبارتی ضبط نفس است، در اين مرحله 

، آيد. مرحلة نهايی پرورش و تربيت خودیرسيده در می« خود»فس انسان، تحت اختيار و سيطرۀ انسان به های ذاتی نسرکشی

ترين همانا دستيابی به مقام نيابت الهی است. اين مرحله بلندترين قلة ارتقا و عظمت خود در جهان است، از ديدگاه او خوش

 صر بودن است. اقبال همة اين مفاهيم را تحت عنوان خودی بيانحالت هستی برای انسان، نايب حق شدن و حکمرانِ بر عنا

 های خود را به جهانيان برساند.نمادی رمزگونه است که از طريق آن توانسته است انديشه« خودی»کند و به نظر نگارنده می
 

 هایادداشت

گرا هستند. اقبال در آغوش تمدن رب. بسياری از مسلمانان غ1شمارد: در بخش اولّ مشکلات مسلمانان را چنين بر می .1

تربيت يافته و از بزرگترين انديشمندان بزرگ اسلامی است که نظير آن را مشرق زمين کمتر به خود ديده است. او با غربی

او نفاط ضعف اساسی اين تمدن ماشينی را ملاحظه کرده »کند. ديدی عميق و بی طرفی کامل عيبهای تمدن غربی را بازگو می

های اخلاقی و انسانی ريشه ادی را که در تاروپود آن به خاطر گرايش به مادی گری و انقلاب بر ضد اديان و ارزشو فس

 (.58: 1370)ندوی، « کنددوانيده است بررسی نموده و علل و عواملی که روح اين تمدن را آلوده کرده است، بازگو می

يشان است. اقبال معتقد است اگر خواندن نماز از سر عشق و ايمان ها. از ديگر مشکلات مسلمانان تقليدی بودن عبادت2

کند و تأثيرگذار نيست. افرادی که اسير دنيا و عقيدۀ محکم ادا نشود، امری تقليدی بوده و در فرد شادی و آرامش ايجاد نمی

ا در آنان جستجو کرد زيرا به ظاهر توان لذت ايمان رو ظواهر آن و بندۀ غير خدا هستند. اگرچه حافظ احکام الهی باشند، نمی

 مؤمن بوده و عبادت آنان از سر عشق نيست.

 از قيام بی حضور من مپرس

 

سرور من مپرس     از سجود بی 

 (586: 1385 )اقبال،                 

ند مسائل گويد که پايبل در انتقاد از مسلمانان ظاهری میرنگی انديشة دينی نيز از ديگر مشکلات مسلمانان است. اقبا. کم3

فروشند و اعتقادات دينی آنان بسيار کم رنگ عقيدتی خود نيستند و در برابر مسائل بی ارزش مادی، دين و ملت خود را می

 کند.شده و در نتيجه ترس از مرگ و انحرافات و بی بندوباری در جامعه بيداد می
س    سان ب  تن نطاقمؤمن و پيش ک

 با پشيزی دين و ملت را فروخت
 

فاق     غداری و فقر و ن  مؤمن و 
 هم متاع خانه و هم خانه سوخت

 (558)همان:                           
 

ه کند و معتقد است کای است. علامه اقبال پراکندگی و تفرقه را نکوهش می. مشکل ديگر مسلمانان، اختلافات فرقه4

 وند در صورت پيوند با يکديگر قدرتی بزرگ در جهان خواهند شد.مسلمانان بايد متحدّ ش
ــت  ــلمان کرده اس  آن که نام تو مس

 ترک و افغان خوانده ایخويشتن را
 

 از دويی سوی يکی آورده است 
نده    ما  ایوای بر تو آنچه بودی 

 (167)همان:                         

ساختن  اند. اقبال معتقد است کهلاتی است که مسلمانان به آن دچار شده. اليناسيون يا از خودبيگانگی يکی ديگر از مشک5

معبودهای مختلف، حجابی در مسير خودشناسی ما شده است. شيفتگی به فرهنگ غرب موجب فراموشی خود و فرهنگ و 

 شود:هويّت خود می
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تازه   تانِ  يده ب ــ  ای دريغ از توتراشـ
 ای از حرارت افرنگچنان گداخته

 

 ای دريغ از تودرون خويش نکاويده   
 ای دريغ از توتراويدهز چشم خويش

 (280)همان:                               

رساند. مسلمان از خود بيگانه، کنندۀ زندگی بشر است و انسان را به بلندترين درجات معنوی و مادی میخودی تعيين

 و خرافات برای خود ساخته است: زندانی از آداب و رسوم کهنه

 خويشتن را از خودی پرداخته

 

 از رسوم کهنه زندان ساخته   

 (330)همان:                   
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